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Abstract 

Although, oath among the proofs of criminal claims, is the weakest proof, but legislator has 

recognized it as an independent proof. Despite, the oath of negation of knowledge, is not 

stipulated in the laws, but is one of the types of oath that is explicitly mentioned in valid 

jurisprudence sources and implicitly is expressed in Islamic Penal Code. According to the 

article 326 Islamic Penal Code 1392: "If the plaintiff does not take an oath, despite obtaining 

Luth against the accused and demands an oath from accused and the accused claims lack of 

knowledge about the nature of the crime, the plaintiff can demand him to take an oath of 

lack of knowledge. Mentioned speech, apparently, is in conflict with the principle of non-

existence, according to which, non-existence does not require proof. In other words, 

according to the principle of non-existence and the rule of negation of the negation is 

sufficient, so apparently, the above-mentioned rule, is in conflict with the article 326 Islamic 

Penal Code ratified in 1392. In order to resolution of mentioned conflict, examining the 

legal and jurisprudence sources and approaches, this conclusion is achieved that swear is 

necessary with concentration on knowledge of accused to reality. 
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 چکیده
شناسد. ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل میی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیفهرچند سوگند، میان ادله

علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر 

قانون مجازات  326ی فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت ضمنی، ذکر شده است. ماده

از اقامه قسامه را  نکند و را اقامه قسامه ،لوث علیه متهم در صورت وجوداگر شاکی  دارد:مقرر می 1392اسلامی مصوب 

 را اتیان سوگند متهم،تواند از مطالبه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می متهم

است؛ زیرا عدم، به اثبات، نیاز ندارد؛ به عبارتی ، مطالبه کند. سخن مذکور، به ظاهر، با اصل عدم، در تعارض بر عدم علم

ی مذکور، صِرف نفیِ نافی، کافی است؛ از این رو، کند، در مسألهی نافی را نفی، کفایت میدیگر، وفق اصل عدم و قاعده

ی حل در تضاد است. در راستا 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  326ی ی بیان شده، با مادهحسب ظاهر، اصل و قاعده

آید که با توجه به علم متهم به واقع، های فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست میتعارض بیان شده، از بررسی منابع و دیدگاه

 ادای سوگند ضروری است.

 

 سوگند، سوگند بر عدم علم، تعارض سوگند و اصل عدم. واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  160ی ی اثبات دعاوی کیفری در مادهدر کنار سایر ادله ،سوگند

 1392باشد، لکن امور مهمی را از سال ترین ادله میاحصاء شده است. هرچند که سوگند از ضعیف

بع علم با توجه به قلّت منا نماید. از یک سو پرداختن به سوگند نفیمانند قصاص و دیات اثبات می

اختلافات زیادی که پیرامون این امر در میان فقها وجود دارد و از سوی دیگر اهمیت  ،حقوقی و ایضاً

های مهم مانند قصاص، که علم، در مجازات سوگند نفی خصوصاًدو چندان قدرت اثباتی سوگند و 

ضرورت ، مصداق بارز آن است، وجود این پژوهش را 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  326ماده 

 گردد. از جمله اینکه، آیا سوگند نفیهایی نیز مطرح میعلم پرسشدر خصوص سوگند نفی  بخشد.می

ی بودن است و قابل رد به طرف تّعلم، بَ تواند قاطع دعوی باشد؟ و آیا ماهیت سوگند نفیعلم می

در جهت شفافیت  های شایسته در حد بضاعت در این پژوهش،ها که با پاسخمقابل؟ و امثال این پرسش

 تواند مفید واقع شود. ، میابهامات موجود

باشد و تقریباً می ای در میان فقها و اصولیون مورد توجه و استعمالگسترده به صورت اصل عدم

مصرح بیان  به صورتدر تمامی ابواب فقهی قابلیت اجرا دارد، در صورتی که در قوانین موضوعه 

گسترده مورد استفاده  به صورتی حاکم بر حقوق موضوعه است که از اصول کل نگردیده، لکن یکی

مطرح  هایی نیزعدم و سوگند نفی علم، ابهامات و پرسشاصل خصوص جمع بینگیرد. درقرار می

نافی را  » :گویدمشهور که می یها این است، که چگونه وقتی طبق قاعدهگردد. از جمله این پرسشمی

مگر اصل بر عدم نیست و برای وجود نباید  ،باید سوگند نیز اداء شود؟ همچنین ،« کافی است ،نفی

ی ها که نقطه؟ پاسخ به این پرسشچرا بابت عدم باید گاهی سوگند اداء کرد ،دلیل آورده شود؟ پس

های دیگر، با بیان تعاریف و باشد و پرسشاصل عدم میعلم و ازین اختلافات پیرامون سوگند نفی آغ

تواند تا حدودی، اذهان درگیر در این موضوع را آگاهی بخشیده و روشنگر این امور می این دو ماهیت

 باشد. 

قانون مجازات اسلامی  326 :یمادهبه  ،مشخصاً ،با توجه به اینکه در هیچ پژوهشی ،به هر تقدیر

گر نار یکدیعدم در کحتی در امور کیفری نیز سوگند نفی علم و اصل پرداخته نشده و  1392مصوب 

دند تا با توجه به شبهات موجود، به اند، نگارندگان، بر آن، سعی کرمورد بررسی و تبیین واقع نشده

ای با ابزاری همچون توصیف ه و با استناد به منابع کتابخانهموضوع این پژوهش به عنوان امری نو پرداخت

 ارضشان را امکان سنجی نمایند.ها را تقریر و تعمستند و مستدل، ماهیت آن صورتبهو تحلیل، 
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 مفاهیم و معانی .1

در  ،ای ورود به هر پژوهشی، تبیین صحیح معانی و مفاهیم آن پژوهش است، فلذلازمه :بدیهی است

 پرداخته شده است. اصل عدماین بخش به معانی و مفاهیم سوگند و 

 سوگند .1ـ1

 ،به متهم در جهت آزمایش ایزدی ،عصر باستان چون در ، به معنی گوگرد مذاب است؛در لغت ،سوگند

 20، 1374کلانتری،  ) رودمیبه معنی قسم به کار  ،نیز این لغت ،و امروزه 1خوراندندگوگرد مذاب می

 .) 

کند اعتراف و اقراری می ،و ناموس خود عملی است، که شخص از روی شرف ،سوگند ،همچنین

 (.  2/1956، 1351معین،  ) دهدداوند را شاهد گفته خویش قرار میو خ

ست، که ادر مقام تعریف مفهومی سوگند نیز باید بیان داشت، به نوعی حقیقت جلوه دادن کلامی 

؛ محقق 2/177، 1418محقق حلی،  ) باشدبا ذکر نام خداوند متعال میاحتمال خلاف آن وجود دارد و 

علام یان گردیده که سوگند اب در تعریف اصطلاحی سوگند ،از سوی دیگر (؛ 3/110، 1406داماد، 

در  د راو به نام خداوند و شاهد گرفتن او است و حالف بدین وسیله خو باشدمیی تشریفاتی اراده

 (.  2/183، 1385کاتوزیان،  ) دهدمعرض مکافات قسم قرار می

عال هرچند که در برخی از تعاریف مذکور در خصوص سوگند، مانند به شاهد گرفتن خداوند مت

 باشند. ف جامع و کامل نمیه تشابه موجود است، لکن این تعاریوج

 شعارا، 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  201مقام تعریف سوگند در ماده  نیز در گذارقانون

 ،همچنین .«ت اسسوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند  »دارد: می

لم یا به ععدم  :یعنی ،علمباشد. نفی ها سوگند نفی علم میکه از جمله آن ددار نواع مختلفیسوگند ا

مل دارد، ی کاعبارتی نداشتن علم و در تعریف علم باید بیان داشت، وقتی انسان نسبت به امری آگاه

 شودته میعی، علم گفگویند و اگر این قطع با واقعیت منطبق باشد، به چنین قطبه این حالت، قطع می

قین ی :علم نسبت به چیزی، یعنی :توان بیان داشتمی ،(؛ به عبارتی 2/175 ،1396محمدی،  ) سید

علم سوگندی ی نهایت، باید بیان داشت: سوگند نف باشند. دربا هم مترادف می ،ر امری و این دوداشتن د

 کند.است که شخص بر عدم علم خویش اداء می

 

                                                
گناه است و گفتند بیآمد میی آن بر میداشتند. اگر از عهدهگناهی متهم، او را به کار سختی وا میاستان، جهت اثبات گناهکاری یا بیدر عصر ب .1

« اوردالی»یا « ور»و در حقوق اروپایی « نیرنگ»یا « آزمایش ایزدی»کردند. به این عمل در ایران باستان صورت او را گناهکار قلمداد میاین در غیر 

(  گوگرد مذاب ) گناهی، حاضر به خوردن سوگندبود. متهم جهت اثبات بی« گوگرد مذاب»یا همان « سوگند»خوراندن  گفتند. از جمله این امورمی

  (. 20-18، 1374مترادف هم گردیدند ) کلانتری، « سوگند خوردن»و « قسم خوردن»شد. به مرور زمان می
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 . اصل عدم2ـ1

و در مقابل فرع قرار  باشد و جمع مکسر آن اصول استمعنای ریشه و ذات میت، به در لغ ،اصل

اصطلاح (. در  40/87، 1404؛ نجفی، 1/88، 1367قرشی،  ) ای عربی استگیرد که دارای ریشهمی

 ی اجتهادی )هنگامی که شخص پس از مراجعه به ادله توان بیان داشت:فقهی نیز در تعریف اصل می

فقاهتی  ییابد که حکمی در موضوع مد نظر وجود ندارد، به سراغ ادلهمی ( اجماع، عقلقرآن، سنت، 

از این ادله فقاهتی،  رود، تا حکمی ظاهری برای رفع جهل و سرگردانی خویش پیدا کند که یکیمی

به عبارت دیگر، شرط اجرای هر یک از اصول اعم  (؛ 2/209، 1396سید محمدی،  ) باشدعدم میاصل

بردن به حکم واقعی لفظیه، عملیه و اصول مستقل، فحص و جستجو در میان ادله اجتهادی برای پیاز 

 (.  2/210، 1396، سید محمدی ) امید شدن از یافتن آن است آن و نا

لکن اکثر فقها آن را نامند؛ عدم می یرا اماره عدماصلباید بیان داشت برخی اصولیون  ،همچنین

 (.  350، 1374جناتی،  ) نماینداصل تلقی می

( ضروری  صل دلیل حیث لا دلیلالأ ) :ی فقهیعدم، توجه به قاعدهبودنِ اصلنظر به ماهیت اصل 

تا زمانی  :یعنی که دلیل دیگری در دست نباشد؛ زمانی دلیل محسوب است ،به این معنا که اصل است

 نخواهد رسید.  ماصل عدکه دلیل محکمی بر وجود چیزی مهیا باشد، نوبت به اجرای 

مفهوم واژه عدم در کتب فرهنگ لغات عربی، به معنای فقدان و از دست دادن چیزی  ،همچنین

 (.  267، 1370جناتی،  ) بیان گردیده است

 عدماصلمجرای  ،به بیان دیگر باشد؛م نیز از معنای لغوی آن، خارج نمیمعنای اصطلاحی عد

تر، همه عالم هستی به جز ذات قدسی حکمی وجود ندارد و به بیان دقیق زمانی است که در موضوعی

خداوند متعال، از نیستی و عدم پدید آمده است و اصل بر نبودن همه چیز است، مگر خلاف آن ثابت 

 (.  269، 1370جناتی،  ) شود

د، اصلی باشوه بر اینکه اصلی شرعی و فقهی میعلا عدم،اصل توان بیان داشت:در نهایت، می

عدم نیز اصلاستناد به  ،، پسین عالم، از نیستی نشأت گرفته استهمه چیز در ا ،طبیعتاً عقلی نیز است؛

 رسد.امری عقلانی به نظر می

 علم در فقه امامیه و حقوق کیفری ایرانسوگند نفی  .2

قانون مجازات  326ی ای طولانی دارد، لکن این موضوع اولین بار در ماده، سابقهعلم در فقه سوگند نفی

از انقلاب  یک از قوانین کیفری قبل از انقلاب و بعداست و در هیچ مطرح شده 1392اسلامی مصوب 

 علم در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است. به سوگند نفی ،گردد. در این بخشمشاهده نمی
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 علم در فقه امامیه سوگند نفی. 1ـ2

ها، بهتر روشن و تبیین خواهد های موجود و پاسخ به آنمنظر بیان چالشعلم از  ماهیت سوگند نفی

 این است، که آیا سوگند نفی تلافات فقها در کتب فقهی،ناشی از اخ مطرحِ  هایاز جمله چالش شد؛

علم، قابلیت  یا مسقط اصل دعوی نیز هست؟ و آیا سوگند نفی ،باشدعلم، صرفاً، ساقط کننده علم می

 دارد یا خیر؟ تعارض پذیری 

کند و قاطع دعوی علم را ساقط می ،تنها ،این سوگند ، برخی از فقها عقیده دارند:در مقام پاسخ

(. استدلال این دسته از فقیهان این  17/286، 1415؛ نراقی 6/153، 1429روحانی،  ) باشداصلی نمی

بتواند دعوای علم  د نفیکه سوگنوجود ندارد  ای بر اینچون در نصوص فقهی دلیل و بینه است که

  مسقط دعوی اصلی دانست. توان ذات این سوگند رانمی ،، فلذااصلی را ساقط کند

نه تنها  ،علم سوگند نفی ای دیگر از فقها اعتقاد دارند:اول، دسته یخلاف نظریه دیگر، از سوی

، 1420حلی،  ؛ علامه12/191، 1403اردبیلی،  مقدس ) باشدمسقط علم، بلکه قاطع دعوای اصلی نیز می

الیمین  وعلی المُدّعِی  البینة: ی(. استدلال این دسته از فقیهان بر این است، که بر اساس قاعده 11/211

اگر ادعای عدم علم شود و شخص  ،یْمَانبِالْبَیِّنَاتِ وَ الأَ بَیْنَکُمْ إِنَّمَا أَقْضِی :یقاعده ،و ایضاً ،ن انکرعلی مَ

شود، مسقط دعوی اصلی خویش سوگند یاد نماید، حکمی که در این خصوص صادر میبر نفی علم 

که دلیل معتبر دیگری در دست نباشد و  شودزمانی به کار گرفته می ،اصولاً  ،زیرا سوگند خواهد بود؛

 (.  27/245، 1409عاملی، ) حر این سوگند در مقام اسقاط دعوی اصلی دارای حجیت است

 ،بدین ترتیب باشد؛علم مورد اختلاف فقها می قابلیت تعارض پذیری سوگند نفی ،از سوی دیگر

 علم قابلیت تعارض پذیری دارد یا خیر؟ به عبارت که آیا سوگند نفی متبادر به ذهن استپرسشی 

 ای دیگر اثبات نمود؟ توان خلاف سوگند را با بینهدیگر، آیا پس از ادای سوگند نفی علم، می

علاوه بر اینکه سوگند نفی علم، علم را ند که هست ای از فقها بر این عقیده استوارهر پاسخ، عدد

ه بر دعوا، پس از ادای سوگند نفی علم، برای طرف مجالی برای اقامه بین ،کند، بلکه متعاقباًساقط می

لی را ساقط دعوای اص ،علم را و ثانیاً ،علم، اولاًماند؛ به عبارت دیگر، سوگند نفی مقابل باقی نمی

 شودنفی علم نیز بینه محسوب میچراکه سوگند  باشد؛پس از آن مسموع نمی ی بینه نیزکند و اقامهمی

 (.  1/412، 1413گلپایگانی، موسوی )

رند: با توجه به اینکه سوگند نفی علم، تنها، علم را ساقط برخی فقها عقیده دا ،از طرف دیگر

سوگند نفی علم، پذیرفته اقامه بینه بر دعوای اصلی، پس از  ،تیجهکند و نه دعوای اصلی را، در نمی

 (.  4/332، 1416تبریزی،  ) شودمی

، باشد که در این خصوصپیرامون سوگند نفی علم در میان فقها می از اهم مباحث ،آنچه بیان گردید

توان نمود، بلکه میان توان نظر قطعی بیخصوص سقوط علم و دعوای اصلی نمی در باید بیان داشت:
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و  فقه 

 حقوق جزاء

مسقط علم و  ،علم را صرفاًال حاکم بر موضوع، گاهی، سوگند نفی با توجه به شرایط و اوضاع و احو

صحه گذارد  ،مانند اینکه اگر شخصی بر اصل امری دعوی نیز اصلی دانست؛مسقط  ،در نتیجه ،گاهی

باشد، ند، مسقط علم میسوگ ،صرفاً ،سوگندی مبنی بر عدم علم نماید، در اینجا ،و بر خصوصیات آن

مجاز است، بر اصل امری اداء نماید، دعوای اصلی  ،لکن اگر ادعای عدم علم در جایی که ادای سوگند

 نیز ساقط خواهد شد. 

پاسخ مثبت  قابلیت تعارض پذیری دارد یا خیر، ،علماینکه سوگند نفی رسد، نظر می همچنین، به

ری دارد، به طریق اولی، سوگند نفی علم نیز قابلیت تعارض پذی ،چراکه وقتی در دعاوی، اقرار است؛

سوگند باشد،  ،به عبارت دیگر، صِرف اینکه تنها دلیل موجود در دعوی قابلیت تعارض پذیری دارد؛

 غیر قابل تعرض باشد. ،این سوگند ،سبب این نخواهد شد که در آینده

 علم در حقوق کیفری. سوگند نفی 2ـ2

تنها موردی که به  ،لکن علم وجود ندارد؛ از سوگند نفی ،مدنی، موردی به صراحتدر منابع حقوق 

 1321نامه اتیان سوگند مصوب سال: علم اشاراتی داشته است، آیین در خصوص سوگند نفی ،صراحت

 لکن ؛« ... علم باشد بر نفی ...ممکن است سوگند »این قانون چنین آمده است:  5 ی:در ماده باشد؛می

 علم اشاره کردهبه سوگند نفی  1392اسلامی مصوب سال: قانون مجازات  326 ی:در ماده گذارنوناق

اقامه قسامه نکند و از او  ،علیه متهم ،رغم حصول لوث علی ،اگر شاکی »دارد: و چنین اشعار می است

تواند شاکی میآن، ادعای عدم علم کند،  یا خصوصیات ،اصل جنایت یدرباره ،مطالبه قسامه کند و متهم

بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند،  ،اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم یمطالبه ،از وی

علم به خصوصیات  بر عدم ،فقط ،شود و اگر سوگند متهمآزاد می ،ی متوقف و وی بدون تامیندعو

 ،از سوگند خوردن ،لکن اگر متهم ،گردددر مورد آن خصوصیات متوقف می ،فقط ،جنایت باشد، دعوی

شود و به عدم علم رد می ،ند، ادعای متهمبر علم داشتن او سوگند یاد ک ،خودداری ورزد و شاکی

امه اقامه قس ،اگر متهم ،صورت ایندر  ؛قسامه را درخواست نماید یاقامه ،حق دارد از متهم ،شاکی

  .« شودمحکوم می ،به پرداخت دیه ،نکند

وگیری از هدر رفتن فلسفه وجودی مجازات قصاص و دلیل قسامه، جل ،که روشن استطور همان

رود. در این ماده، از موضوعات مهم جزایی به شمار می ،این امور ،باشد و طبیعتاً خون مسلمان می

که شخص  در صورت اداء شدن در خصوص اصل جنایت، موجب این خواهد شد ،علمسوگند نفی 

به  ،به صراحت ،از مجازات رهایی یابد. این ماده ،مین و با وجود لوثون تأمتهم به قتل، حتی بد

دهد؛ بدین ترتیب که مشخص خاتمه می علم، به نوعیی قدرت اثباتی سوگند نفی ت دربارهاختلافا

 باشد. اصل دعوی نیز می یعلم، نه تنها مسقط علم، بلکه ساقط کنندهند نفی شود در این ماده، سوگمی
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 ؛ برایستاگیرد نیز حائز اهمیت علم به آن تعلق میچیزی که سوگند نفی  شایان ذکر است: ،البته

ه عمدی یا از جمل ،علم بر خصوصیات جنایت وارده الذکر، اگر سوگند نفی مستنبط از ماده اخیر ،مثال

ماند؛ یی مپا بر جا باق ،کند و اصل دعویاین خصوصیات را ثابت می ،غیر عمدی بودن آن باشد، صرفاً 

 (.  4/331، 1416تبریزی،  ) کندقیم خود را ساقط میعلم، موضوع مستبه عبارت دیگر، سوگند نفی 

سوگند است،  که یکی از انواع ،علم ، با توجه به اینکه سوگند نفیبه نظر نگارندگان نوشتار حاضر

 باشد. قاطع دعوای اصلی نیز می شود،دلیل محسوب می

اثبات دعوی،  ز باید بیان داشت که این سوگند نیز مانند سایر ادلهدر خصوص تعارض پذیری نی

 (.  82، 1376؛ افشار صدر زاده، 65، 1394کریمی،  ) قابلیت تعارض پذیری دارد

بر اساس نصوص مصرح در  علم، باید بیان داشت: در خصوص تعارض پذیری سوگند نفی

در  ،هاز لحاظ اعتبار و درج ،سوگند ،1392مصوب سال  قانون مجازات اسلامی 213و  212 :مادتین

لم نیز عد نفی باشد. بدیهی است که سوگنرتبه قرار دارد و علم قاضی بالاتر از سایر ادله می تریننازل

ای دیگر در د تمسک قرار خواهد گرفت، که ادلهباشد، در صورتی مورکه یکی از انواع سوگند می

گر پس ا؛ برای مثال، ادله، سایر ادله حجیت خواهند داشتدست نباشد و در تعارض سوگند با سایر 

ن یّکه حاصل از مستندات بَ برسد علم در خصوص اصل جنایت، قاضی به یقینیاز ادای سوگند نفی 

به وقوع پیوسته است و کذب بودن سوگند مشخص  ،توسط متهم ،که جنایت در این خصوص است

رجه اعتبار داداء شده، از  نفی علمو سوگند  ماندمیقی این علم قاضی است که حجت با ،گردد، قاعدتاً

 مانند سایر ادله، قابلیت تعارض پذیری دارد. نفی علم نیزسوگند  ،در نتیجه؛ ساقط است

باید نسبت  ،، این است که حالفنفی علمشرط اصلی جواز ادای سوگند  رسدمیبه نظر  ،نتیجتاً

منسوب به امام صادق علیه السلام نیز  1این امر، روایتیدر مقام تأیید  گند عالم باشد.به موضوع سو

علمی که مبتنی بر یقین نبوده و بر اساس اَماره، اصل،  ،فلذا (؛ 23/247، 1409حرعاملی،  ) وجود دارد

  قرار گیرد. ،د مبنای این سوگندتواننمیظن، حدس و امثالهم باشد، 

 در فقه و حقوق ایران  اصل عدم .3

 برای ؛ای، بیان گردیده استگسترده به صورت ،کتب حقوقی ،در کتب معتبر فقهی و ایضاً اصل عدم،

 لا و و جلّ زّع الله کان »فرمایند: امام باقر علیه السلام می که است در برخی کتب فقهی آمده ،مثال

هر  ند متعال،خداو از غیر :یعنی ،خداوند بوده و چیزی غیر از او نبوده است و این :یعنی ؛« غیره شیئ

 علی البینةی: دهقاع ،یا برخی (؛ 107 /8، 1407کلینی،  ) وجود پیدا کرده است بعداً و نبوده بدواً چیزى

 . ( 294، 1380محمدی،  )دانند می اصل عدمرا برگرفته از  نکرأ نمَ علی الیمین و عِيدالمُ

                                                
 .عِلمْهِ إلاّ عَلی الرَّجلُ یحَْلِفُ . لا1
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 موجود یا چیزی تردید وجوداصل  در اگر در برخی کتب حقوقی نیز بیان شده که ،همچنین

همان  اصل عدم،شود و  ثابتآن،  خلاف تاشود، ، گذاشته میآن عدم بر، بناباشد،  داشتهوجود 

 (. 1363جعفری لنگرودی،  ) استصحاب عدمی است

آن  ،مثال ؛ برایتصریحی در قوانین فعلی ایران وجود ندارد اصل عدم،در خصوص  ،از آن سو

قانون آیین دادرسی  4 ی:مادهو یا  اسی ایراندر قانون اس ،به صراحت ،گونه که در خصوص اصل برائت

کاربرد این اصل را  ،لکن وجود ندارد؛ ، نص صریحیاصل عدم، در خصوص است کیفری ذکر شده

 اصل عدماز جمله:  توان نادیده گرفت؛نمی است، ضمنی آمده به صورتدر قوانین موضوعه که 

، ع قوانین جزایی و امثالهموسّ تفسیر مُ اصل عدمصلاحیت مراجع غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی، 

ها اشاره به آن ،در جای خود ،در ادامه ،برای تبیین و بررسی جایگاه این اصل فقهی و حقوقی که

 .شودمی

 در فقه امامیه اصل عدم .1ـ3

اصل  یدرباره ،دارای حجیت و اعتبار است و مباحث متعددی در فقه ،میان مشهور فقهااصل عدم، 

وقتی  :ندهست برند و معتقدن را تحت عنوان: اصل عدم ازلی، نام میآ ،برخی فقها باشد؛میمطرح  عدم

، آن برعدم، آثار ی همه و است آن عدم بر مبنیازل،  از ،بقاء باشد، داشته وجود ،شک ،در امری

 باشد وجودش دلیل بر که زمانی تا ،شودمین مترتب، آن برآثار وجود،  از حکمی است و هیچ مترتب

 (.  257، 1317مجتهد تبریزی،  )

نسخ،  اصل عدمتقیید،  اصل عدماز جمله:  ؛وجود دارد ،در فقه اصل عدم،مصادیقی از  ،همچنین

تبرع،  اصل عدمتقدیر،  اصل عدمقرینه،  اصل عدمنقل،  اصل عدماشتراک،  اصل عدمولایت،  اصل عدم

 (.  1/203، 1419عبدالرحمان،  ) تداخل اصل عدم( و  اصل تأخر حادث ) تقدم اصل عدم

در  ،لکن ؛( 36، 1317خوانساری،  )دانند میرا همان استصحاب عدمی  اصل عدم ،برخی فقها

، ی امردر نتیجه ،بلکه صرفاً عدمى، یکسان نیستند؛استصحاب  بااصل عدم،  :ندهست برخی معتقد ،مقابل

 شرعى ،استصحاب عدمی دلیل حجیت واصل عدم، عقلی است حجیت  دلیل چراکه هستند؛ یکسان

 . رسدبه نظر میصحیح  ،نظر اخیر و ( 118 /2، 1375؛ مظفر، 202، 1409 آخوند خراسانی، ) است

بلکه آن دانند، نمی و حقوقی فقهی مستقل اصل را یک اصل عدمفقها،  از گروهی ،از سوی دیگر

طور ه را ب اصل عدم ،فلذا اند؛استصحاب بیان نموده اصل شئون را هم ردیف با استصحاب عدمی و از

 62، 1421؛ عراقی، 36، 1317خوانساری، ؛ 268، 1412دانند ) حیدری، می جزو اصول عملیه ،ضمنی

) . 
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ی اصل عدمنقل و امثالهم،  عدماصل تقیید،  اصل عدمی وجود به واسطهگروه دیگری از فقها نیز 

؛ انصاری، 1/204، 1419عبدالرحمان،  )دانند میجزو اصول لفظیه  ،که جاری در این امور است، نتیجتاً

1415 ،75  .) 

اصلی  اصل عدم،چیست؟ آیا  اصل عدماین است، که ماهیت  گردد،میپرسشی که مطرح  ،حال

 ؟ استیا اصلی مستقل محسوب  ،یا اصلی عملی ،لفظی است

 شوند:میطور اجمالی بررسی ه ب ،این اصول ،در مقام پاسخ و برای روشن شدن ابهامات، بدواً

که  شوداگر تردید  ،مثال شود؛ برایکه در مراد متکلم شک  شوندمیزمانی به کار گرفته  ،اصول لفظیه

، ای بر تقیید نباشدینه، یا خیر، اگر قرمتکلم قسمتی از کلام خود را در تقدیر گرفته و بیان نکرده است

 (.  55، 1417حسینی مراغی،  است )بر عدم تقیید  اصل،

که با نیم نگاهی به واقع صورت  باشدمییکی از اصول عملیه محرزه  ،استصحاب ،از سوی دیگر

 ،حال است؛( و ارکان استصحاب نیز یقین سابق و شک لاحق  2/212، 1396سید محمدی،  )گیرد می

که آیا  ، شک شودنبودن چیزی قرار گرفته باشد و در زمان حال :یعنی ،بر عدم چیزی ،اگر یقین سابق

 شودیقین بر عدم موجودیت آن امر، استصحاب می ،نشود موجود شده یا خیر و دلیلی معتبر پیدا ،آن امر

 . پذیردمیصورت  ،و استصحاب عدمی

و نباید  باشدمیل و مستنبط از عقل ، ماهیتی مستقاصل عدم، ماهیت این نوشتار به نظر نگارندگان

ه دانسته محدود به اصول لفظی اصل عدم،چراکه اگر  محدود به یکی از این امور دانست؛ را اصل عدم

صرفاً از اصول  اصل عدم،استصحاب عدمی را نادیده گرفت؟ از سوی دیگر اگر  توانمی، چگونه شود

 ،چراکه استصحاب عدمی رسد؛میباه به نظر ، امری اشتدانسته شودعملیه و همان استصحاب عدمی 

در مواردی که حالت یقینی سابق هم وجود ندارد،  اصل عدم،نیاز به یک یقین سابق دارد، لکن  ،همیشه

 . رودمیبه کار 

 باشدمیماهیتی مستقل  اصل عدم،که ماهیت  رسدمیضروری به نظر  ،ذکر این نکته ،در نهایت

نقل و امثالهم  اصل عدمتقیید،  اصل عدماشتراک،  اصل عدم :که دارای اقسامی است. اصولی همچون

وکالت،  اصل عدمولایت،  اصل عدم :اصولی همچون ،و از آن سو ،از مصادیق اصول لفظیه توانمیرا 

و ابواب  ند در امور مختلفتوانمیکه  را جزو مصادیق اصول عملیه دانست مانع و امثالهم اصل عدم

 مختلف فقهی کاربردی فراگیر و گسترده داشته باشند. 

 باشد، مبنی بر اینکهمیمتبادر به ذهن  ،و اصل برائت اصل عدمبا توجه به شباهت  ،پرسشی دیگر

 اصل عدم تفاوت چراکه اولین ، منفی است؛د؟ پاسخدو را به جای یکدیگر استعمال کر این توانمیآیا 

 در مواردیفقها،  نظر مشهور بر بنابرائت،  اصل زیرا ؛است مذکور اصول یمجار دربرائت،  اصل و
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 اصل عدم،(، لکن  4/15، 1390سبحانی،  ) باشد تکلیف اصل درمکلف،  شک کهشود می استعمال

 یا نباشد.  ،دارد و اعم است از اینکه تکلیفی در میان باشد تروسیع ایدامنه

عقل م، اصل عد زیرا منبع ؛منابع استنباطی است دربرائت،  اصل و اصل عدم اساسی دومین تفاوت

مگر  ،کندمی چیزی عدم به حکمتنهایی، به سلیم،  عقل به عبارت بهتر،؛ است شرع ،و منبع اصل برائت

 در چراکه رود؛می شمار به، عقلی مستقلات ازاصل عدم،  برخی، تعبیر به ؛شود ثابت، آن خلاف آنکه

حمدی، م ) علت است به نیازمند است، عدم مساوی و وجود به آن نسبت که ممکنی امر هر خلقت، جهان

1380 ،301  .) 

 در حقوق کیفری اصل عدم .2ـ3

عریف و صراحت ت در قوانین موضوعه ایران، به اصل عدمطور که پیش از این نیز بیان گردید، همان

و  کندمیایفاء  ایگسترده، نقش باشدمیدر دکترین حقوقی که برگرفته از فقه  ،لکن تبیین نشده است؛

قانون مدنی نمود  359 :یمادهبه  ایاشاره توانمیمثال  برای ؛ثر در تفسیر قوانین موجود است، مؤطبیعتاً

ر بیع دداخل  یئ،آن ش ،مشکوک باشد ،عرفاً ،در مبیع یئ،هرگاه دخول ش »: داردمیکه چنین اشعار 

 است. اصل عدمکه مبتنی بر «  باشد که تصریح شدهمگر آن ؛نخواهد بود

ی جهت استعمال این اصل در حقوق کیفری، مجاری متعدد اصل عدمدر خصوص مصادیق 

که به  ر قضایی در خصوص رسیدگی به دعاویصلاحیت مراجع غی اصل عدم :مانند موجود است؛

یا  است؛ قانونمگر به تجویز  ،بر نبود حق یا تکلیف در رسیدگی مراجع غیر قضایی ،اصل ،عبارتی

( که در حقوق کیفری جاری  تکلیف شخص، به فعل غیر اصل عدم ) اصل شخصی بودن مجازات

مسئول اَعمال خویش  ،است و بدین معناست که هر شخصی اصل عدماست. این اصل نیز مبتنی بر 

، در باشدمی مقرآن کریکه اقتباسی از  ،باید بر مرتکب بزه اِعمال گردد. این امر ،صرفاً ،است و مجازات

جز آنچه به سعی  ،آدمیبرای  »بیان شده است، مبنی بر اینکه  39 ی:ی شریفهآیه ،نجم یمبارکه یسوره

 یمبارکه یسورهاز  18 ی:ی شریفهآیهیا در  1،« نخواهد بود ثواب و جزایی، و عمل خود انجام داده

نیز در  قانونگذارو  2« دیگری را به دوش نگیردهیچ کس بار گناه  و »فرمایند: ، خداوند متعال میفاطر

  3ده است.قانون مجازات اسلامی را تدوین کر 141 ی:ماده ،همین راستا

 اصل عدم در حقوق کیفری استنکته قابل اهمیت در این میان، وجود شرایط لازم برای اعِمال 

 اصل عدمخلاف  اَماره یا دلیلی، ،اولاً شرط را در این حوزه متصور بود؛ دو توانمی رسدمیکه به نظر 

داشت که دلیل موجود نباشد و مطابق بیانی که گذشت، زمانی جواز به استعمال اصول وجود خواهد 

                                                
  .مَا سعََى لِلإِنْسَانِ إلِاّ أَنْ لَیسَْ وَ. 1

 .وزِرَْ أُخْرَىةٌ لا تَزِرُ وَازِرَ وَ. 2

 مسئولیت کیفری، شخصی است. .3
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معتبر دیگری در دست نباشد، در غیر این صورت، اصل عدم، جاری نخواهد شد؛ الاصل دلیل، حیث 

  لا دلیل.

به بیان برخی فقها،  قابل توجه است؛ عدم، اصلحکومت عرف و غلبه نیز در باب مجرای  ،ثانیاً

 ،شک ،هرگاه در مورد چیزى :یعنى ؛« بالأعمّ الاغلب یئالشّالظّن یلحق  »شود: در اصطلاح فقه گفته مى

 (؛ برای 1/34، 1406داماد، محقق  ) شودحادث شود، امر مشکوک به مورد غالب و رایج ملحق مى

را جهت تداخل دیات  ایگانهچهارشرایط بخش دیات،  ،قانون مجازات اسلامی 543 ی:ماده ،مثال

ای متصل به هم یا به گونه هاآسیب »: داردمی ها  بند پ است که بیانکه یکی از آن نمایدمیمطرح 

بدیهی است در اینجا حکومت عرف و امر  ،« نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود

 تداخل دیات است. اصل عدمجب رد غالب، مو

در قوانین کیفری نیز حتی با وجود عدم  اصل عدمگونه که بیان گردید، مجرای همان به هر حال،

 ،فلذا نیست؛ممکن  هاآن یو شمار کردن همه وجود دارد، که تقریر ایگسترده به صورتصراحت آن، 

 خودداری شده است. هابرای پرهیز از اطاله کلام از ذکر بیشتر آن

 اصل عدمبا  نفی علمتعارض سوگند  یبررسی فرضیه .4

 نفی علمبر این امر مبتنی است، که آیا ادای سوگند  نگارش یافته در این مقاله، پژوهش پرسش اصلی

، در تعارض باشدمی، که یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی اصل عدمدر جهت اثبات امری، با 

یک بر دیگری رجحان نفی علم، کدامبا سوگند  اصل عدمدر صورت تعارض  ،هستند؟ و از طرفی

پس چرا  ،کافی است ،نافی را نفی شود:میخواهد داشت و حجت است؟ به عبارت دیگر، مگر بیان ن

د، پس چرا امری سوگند یاد نماید؟ مگر این وجود نیست که باید ثابت شو ، باید برای عدمشخص

 شود؟ باید سوگند یاد  ،عدم برای

و الیمین  عِيدَّعلی المُ  البینة :مشهور یقاعدهطور که پیش از این نیز بیان گردید، بر اساس همان

، وقتی در وجود و عدم چیزی :یعنی ؛( 294، 1380محمدی،  )باشد میاصل بر عدم  ،نکرن أعلی مَ

یا  بر نبودن، و اصل شوداصل عدم، جاری می، باشدتردید  ،یا در حدوث و پیدایش چیزی شک باشد،

 بیانقانون مدنی اشاره نمود که چنین  876 ی:به ماده توانمی ،مثالگیرد؛ برای نفی آن چیز قرار می

وجود یا  صورت شک در در :یعنی ؛«شود میحین ولادت، حکم وراثت ن با شک در حیاتِ »: داردمی

 . شودگذاشته میبر عدم حیات  شود و اصل،اصل عدم، جاری میبرای رفع سرگردانی،  ،عدم حیات

که محل اجرای این اصل  بر دیگری نیز اشاره کرد ولایت شخص اصل عدمبه  توانمی ،همچنین

 . خواهندمیو نفی یا عدم، دلیل ن خواهدمیاین وجود است که دلیل  ،. در نتیجهباشدمی
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ص باید برای عدم قانون مجازات اسلامی، شخ 326 ی:در ماده نفی علمسوگند  ،از سوی دیگر

 اصل عدم، تفاوت در ماهیت اجرایی نفی علم و باشدمیای که قابل تأمل نکته چیزی سوگند یاد نماید.

 شوداصل عدم، جاری میزمانی  این دو امر با هم، تعارضی ندارند؛ به بیان بهتر،اجرای  ،است و نتیجتاً

 ،ل اتکائی موجود نباشد که بتوان به آنحیث لا دلیل، دلیل قاب ،صل دلیلالأ :که طبق قاعده مشهور

وقتی در عدم یا وجود چیزی شک و  :یعنی روند؛میسراغ این اصل  ،تمسک کرد و برای رفع تحیّر

 ،لکن زمانی که متهم شود؛گذاشته میبر عدم آن امر  یست، اصل،و دلیلی محکم در دست ن باشدتردید 

به عدم دارد. علم هم که همان یقین نسبت به امری علم  ،، در حقیقتکندمیرا جاری  نفی علمسوگند 

وقتی  ،در نتیجه ؛فراتر از آگاهی است که پیش از این در جای خود مطرح گردید ایمرحلهکه  باشدمی

 ی:قاعده، ترصحیحبه عبارت  را اثبات کرد؛، باید آن امری که همان نفی است، علم وجود دارد نسبت به

 اصل عدمتعارضی با  دانم، کافی است ـنمی :همین که شخص بگوید :یعنی ـ کافی است ،نافی را نفی

وجود دارد، لکن در  به عدم یا وجود چیزی شود که شکمیزمانی جاری  اصل عدم،نخواهد داشت و 

، 1396سید محمدی،  ) را ثابت کردعلم  ،و باید طبیعتاً ، وجود داردبه عدم چیزی نفی علم، علم

 هیچ تعارض یا حتی تزاحمی وجود ندارد که منتهی به تعیین اهم شود.  ،ن این دو امربی ،نتیجتاً (؛2/235

که چنین بیان  قانون مجازات اسلامی است 326ی: در ماده نفی علممصداق بارز این امر، سوگند 

قسامه  یقسامه نکند و از او مطالبه یاقامه ،علیه متهم ،رغم حصول لوث علی ،اگر شاکی »: داردمی

از وی مطالبه  تواندمیاصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی  یند و متهم دربارهک

سوگند یاد کند، دعوی متوقف  ،به اصل جنایت بر عدم علمِ ،اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم

به خصوصیات جنایت باشد،  بر عدم علمِ ،فقط ،و اگر سوگند متهم شودمیآزاد  ،مینأبدون تو وی 

خودداری  ،از سوگند خوردن ،لکن اگر متهم ،گرددمیمتوقف  ،فقط در مورد آن خصوصیات ،دعوی

و شاکی حق  شودمیرد  ،به عدم علم ،بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم ،ورزد و شاکی

به  ،قسامه نکند یاقامه ،ر متهماگ ،صورت اینقسامه را درخواست نماید. در  یاقامه ،دارد از متهم

  .« شودمیمحکوم  ،پرداخت دیه

، روشن است که است گردیده نفی علمتصریح به سوگند  ،در این ماده ،طور که مشخصاًهمان

یا همان عدم و  ،که علم دارد به نفی داردمیبیان  :یعنی کند؛میادعای عدم علم  ،در اصل جنایت ،متهم

نفی با توجه به اینکه سوگند  :شایان ذکر است ،البته برای علم خویش، سوگند یاد نماید؛ باید ،در نتیجه

 ی گونه نیز دارد. تّ ، ماهیتی بَباشدمیقابل رد  علم،

 قانون مذکور، صِرف انکار نیز 326 ی:مادهدر  دانم (،عدم علم متهم ) نمی اظهار همچنین،
دانم لذا، جواب به صورت: عدم علم ) نمیف علم؛ نافی نه است، نفی بهبلکه منکرِ، عالمِ  نیست، محسوب

  است. علم به جنایت عدم ادعای انکار، بلکه نه(، 



 

 بر سوگندماهیت 

امکان  علم ونفی 

سنجی تعارض 

عدم  اصل آن با

 و امامیه در فقه

 کیفری حقوق

 ایران

14 

 

زه
مو
 آ
می

عل
ه 
ام
لن
ص
ف

ق 
قو
ح
و 
ه 
فق
ی 
ها

ل 
سا
 ،
زاء
ج

س
وم

ره 
ما
ش
 ،

2
 
 

پ
یا
ه پ
ار
شم

 ،
1
0

، 
ن
تا
س
تاب

 
1
4
0
3

 

شخص،  چراکهدانست؛  سکوت تواننمینیز  رادانم ( نین، پاسخ به صورت: عدم علم ) نمیهمچ

 و دهددانم ( میپاسخ به عدم علم ) نمی شخص و وقتی زندنمی حرفی و نمایدمیسکوت  ،واقعاً
پاسخگویی نمود )  به ملزم و تلقی ساکت را او تواناصولاً، نمی ،دهدمیخبر  جهل خود ازصراحتاً، 

 (.  1/446، 1418سبحانی، 

دانم عدم علم ) نمیدر این ماده، پاسخ  نفی علم،شرط مهم در جواز ادای سوگند  ،به عبارت دیگر

گذشته از  ،فلذا نباشد؛چراکه وقتی سخن از این سوگند است که اقرار، سکوت یا انکار صِرف  ( است؛

، 1404نجفی،  )اند گرفتهرا نیز به همان معنای انکار صِرف «  يلا أدر » :تعبیر ،اینکه برخی فقها

شرط  ،« لا أعلم »و «  يلا أدر » :به بیان مشهور فقها ،( 2/281، 1418محقق حلی، ؛ 40/211-212

؛ 15/115، 1418طباطبائی،  ) و به معنای همان علم بر نفی امر است نفی علمبدوی جواز ادای سوگند 

 .رسدمیمنطقی به نظر  ،که دیدگاه اخیر ( 1/447، 1418 سبحانی،

دارای گستردگی فراوان در متون فقهی و حقوقی ایران  عدماصل ی قابل توجه دیگر اینکهنکته

، 1427میرزای قمی،  ) و باید محدود تفسیر شود باشدمی، امری استثنائی نفی علمگند لکن سو باشد؛می

در موارد مذکور  ،ی موجود نیست و صرفاًهانفی یهمهقابل تسری به  نفی علم،سوگند  :یعنی (؛2/700

 ی اجرایی خواهد داشت.و معین شده، جنبه

 گیرینتیجه

باشد. قانونگذار، در نظام کیفری ایران، میاز ادله اثبات دعوی  و یکی از انواع سوگند نفی علم،سوگند 

ه است. این اشتدآن را بیان  به صراحت 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  326ی: ماده، در یک بار

مسقط علم یا مسقط دعوی  تواندمی، شودمیبسته به موضوعی که مستقیماً به آن مربوط  ،نوع سوگند

با توجه به قابل رد  ،و همچنین استقاطع محسوب  دلیل وباشد و به نوعی  هااصلی یا هر دوی آن

 .شودمیی، تلقی تّبودن، به نوعی سوگند بَ

هم مانند سایر ادله اثبات دعوی کیفری، قابلیت تعارض پذیری دارد و امکان  نفی علمسوگند 

 ر است. میس 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  212 ی:طبق ماده ،اثبات خلاف آن

گاهی در جایگاه اصول لفظیه و گاهی در جایگاه  تواندمینیز اصلی مستقل است که  اصل عدم

در  خصوصاً،دارای گستردگی فراوان در کتب فقهی و  ،این اصل ،اصول عملیه قرار گیرد. همچنین

تعریف  به صراحت یران،اند اصل برائت که در قانون اساسی اما مان باشد؛میاصول کلی حاکم بر قوانین 

 تعریف نشده است.  یران،اگردیده، در قوانین 

اگر دلیل محکمی در دست  ،« حیث لا دلیل ،الاصل دلیل » ی:قاعدهشایان ذکر است که طبق 

، فحص و جستجو اصل عدمشرط تمسک به  ،فلذا اصل عدم نخواهد رسید؛باشد، نوبت به اجرای 
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نامه فصل

علمی 

های آموزه

و  فقه 

 حقوق جزاء

در خصوص  ،تن حکم و جهت رفع سرگردانی است. این امراجتهادی و نا امیدی از یاف یادلهمیان 

وجود دارد، مجالی  ،اقرار و شهادت :مانند ،و تا زمانی که ادله دیگر کندمینیز صدق  نفی علمسوگند 

 وجود ندارد.  نفی علمسوگند  خصوصاً،برای ورود به سوگند و 

، تلاقی قسمت ن أنکریمین علی مَو ال عِيدَّ علی المُ البینةی: قاعدهبه بیانی که گذشت، مطابق 

لکن  است؛ و قسمت دوم آن مبتنی بر سوگند منکر، قابل توجه اصل عدممبتنی بر  ،ابتدایی این قاعده

خلاف اختلافات و  باشند ومیدو امر منفک از یکدیگر  ،در حقیقت اصل عدم،و  نفی علمسوگند 

 شودمیزمانی اداء  نفی علم،راکه سوگند چ ء، با هم تضاد و تعارضی ندارند؛تصورات حاکم، در اجرا

گیرد که شک در وجود یا میزمانی مورد تمسک قرار  اصل عدم،که علم به وجود امری باشد، لکن 

 . عدم امری باشد

و باید محدود به موارد مذکوره باشد، لکن  باشدمیامری استثنائی  نفی علم،سوگند  ،همچنین

 دارای گستردگی فراوان است.  عدم،اصل
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